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*نسيبه علمايى

چكيده
سىلى با بررل نشده و ناز(ع)ماند امام زآن در مورخى معتقدند هيچ يك از آيات قربر

د در مصادر شيعى به بيش از صدجوايات موداشت كلى از آيات و روتأويلى و بر
ت و ظهور ايشان تصريـحانمايه آن حضـرد شاكله و شخصيت گـرآيه كه در مـور

ديم.اجه مى گرده اند، مونمو
ن منذر ، هادى، مـهـدى،ى چوا با تعابـيـرآن كريم حقيقت شـاكـلـه ايـشـان رقر

ده و همچنيـنفى نمـوه معره، ناظر اعمال، داعى، حق و غـيـرّمنصور، بقية الـل
ا به ماء معيناسخ در علم و علم ايشان را به راقعى علمى امام همام رشخصيت و

ده است.صيJ نموتو
ش اسلام درد و انقلاب جهانى،انتشار و گـسـتـرعـوعده هايى مانند ظهـور مـوو

امعى حق بر باطل، برپايى عدالت و ايجاد صفا و صميميت در جوجهان،پيروز
آن كريم آمدهه در قراسلامى ، نجات بشريت از كفر، جهل، ظلم و بيداد و غير

است.

شد از دانشگاه اصفهان.شناس ار*كار
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آنمان در قرع امام زضون مواموخى از  آيات كه پيرسى بـرشتار در صدد برراين نو
ايات مذكور در منابع شيعى است.مجيد و رو

مت جهانى.سى تأويلى، روز قيام، حكو، برر(ع)مان آن، امام ز: قره هااژكليد و

مقدمه
ك اند و هر دو طوباى بر آمده از يك ريشه مبار_هى» دو شجرآن كريم» و «سنت نبو«قر

ا ر(ع) ظهور مهدى_آن مجيد، اعتقاد مسلمانان به ايدهديد قرن گذار.بى ترمتعلق به يك قانو
ده است؛ آياتى كهعه اى از آيات شريفه تأييد كرده،با مجمواتر بو متو(ص)مل اكرسوكه از ر

مان نويدالـزش در آخرده اند كه ظهور تطبيق كر(ع)ا بر امام مهدىان آنهـا رى از مفسربسيار
آن حكيمفت كه قردد،ناگزير بايد پذيراتر گر متو(ص)گاه مطلبى از پيامبرداده شده است.هر

اا در نيابد؛زيـرل ما به سادگـى آن رده است،هر چند عـقـوت نگـذاره مسكوا يك سـرآن ر
؛ )٨٩ / ١٦(النحل،¡ËÓ½Óe]�ÚMÓŽ UÓKÓOÚpÓ�« ÚJ²Ó»UÓð ³ÚOÓ½UÎ� UJÔqÒý ÓwÚåمايد:«آن مى فرصJ قرند متعال در وخداو

ديم».ل كرى است بر تو نازشنگر هر چيزا كه رو«و اين كتاب ر
ا باآنى ركه بر عهده كسى است كه حقايق قراج اين عقيده از آيات مباراين استخربنابر

دديدى نيست كه بنا بر نص حديث شريJ ثقلين كـه نـزك كند و ترفهمى در خور آن، در
ا كهآنند.از اين رو،بايد آياتى ر»همتا و كفو قر(ع)اتر است،«أهل البيتهمه مسلمانان متو

 مهدويت به شمار آوريم._آنى ايدهده اند، دليل قر حمل كر(ع)ايشان بر ظهور مهدى
 نقل شده است كه در آنهـا آيـات(ع)ـهّات أئمانى از حضـراومينه أحاديـث فـردر اين ز

ت تطبيق شده است.البتهتبط با آن حضرع هاى مـرضوو مو(ع) ت مهدىى بر حضربسيار
ا ذكر مى كنيم .شتار حاضر بخشى از اين أحاديث ردر نو

ايات در متن مقاله بـهسط آيات و روند اين مسايل با بحث مهدويت تـوتباط و پيـوار
ح داده شده است.تفصيل شر

اياتى است كه در مصـادرهش، آشنايى بيشتر با كـم و كـيـJ روهدف كلى اين پـژو
خىداخته اند.در ذيل به بر مهدويت پر_مينهآن در زايى به تفسير يا تأويل آيات شريفه قررو

ه مى كنيم:د اشارا در بر مى گيرهش رئى پژوال ها كه پاسخ آنها اهداف جزاز سؤ
ى شيعه چهايات تفسيرد؟ از ديدگاه رود دارجوآن ومان در قـرد امام زآيا آياتى در مور
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ت مى باشد؟تبط با آن حضر و مسائل مر(ع)ط به امام مهدىآن مربوتعداد از آيات قر
سى اصطـلاح هـاد مهدويت بـه بـررايات تاويـلـى در مـورسى آيـات و روقبل از بـرر

دازيم؛مىxپر
م علامـت وّه و قيافه  و دوالJ :معناى سيما؛سيما در لغت به دو معنا يـكـى چـهـر

١هيئت است.

سىمان است و آن يعنى:بررد سيماى امام زسى تأويلى در موران مقاله حاضر بررعنو
 است.(ع)مان گى هاى امام زه، شخصيت و ويژد چهرباطنى و تأويلى آيات در مور

ه بر تفسير آيه، بهى علاوايات تفسيرى از روب :معناى تاويل ؛از آنجا كه در بسيار
ده اند و با عنايت به اين كها بيان كره شده است يا اين كه فقط تأويل آيه رتأويل آن نيز اشار

اى معانى مختلفـى اسـت، در ايـنه هايى است كه در بين محقـقـان داراژه تأويـل از واژو
 تأويل در_هاژد ما از ود كه مقصواهيم كرداخته و مشخص خو تأويل پر_هاژسى وبخش به برر

اين مقاله كدام يك از معانى آن است.
لهع؛ و «آل يؤوجول» يعنى:رغة آمده است:«أوّى تأويل:در تهذيب الل.معناى لغو١

٢د.ا سياست و تأديب كرإيالة»يعنى او ر

.ابتداى١اى دو اصل اسـت:ل»، دارده است:«أوغة آورّس در مقاييـس الـلإبن فار
. انتهاى أمر،تأويل كـلام بـه٢ل»، به معناى ابتدا از اين اصـل اسـت؛  «أو_هاژأمر،كـه و

٣انجام كلام،از اين باب است.معناى عاقبت و سر

اد از تأويل،ل»،مى نويسد: مراى «أوع برجوإبن أثير در النهاية،بعد از ذكر معناى ر
داندن ظاهر لفظ از معناى اصلى است، به معنايى كه دليلى بر آن قائم است، كه اگرگربر

٤ى لفظ دست كشيد.آن دليل نباشد، نبايد از معناى ظاهر

ايه شـدهاى تأويل ار چهار معنـا بـرًعاجه به آنچه از كتب لغت نقل شـد،مـجـمـوبا تو
. انتقال از معناى٤. تفسير و تدبير؛ ٣دن؛ . سياست كر٢جع و عاقبت؛ . مر١است:

ظاهر.ى لفظ به معناى غيرظاهر
د داشته باشد،اند در تأويل كلام كاربرگانه مذكور، آنچه مى تودر ميان معانى چهار

د.تباطى ندارم به تأويل كلام ارم است و معناى دوم و چهارل، سومعناى او
آنده آيه از قره و پانزتبه، در هفت سوره هفده مراژ.معناى اصطلاحى تأويل: اين و٢
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فته است.كريم به كار ر
د:ت زير خلاصه كران به صورا مى تودها راين كاربر
١٠/٣٦نس،؛يو٧/٥٣اف،؛الاعر٣/٧ان،ه هاى آل عمرل:« آيات سور تأويل قو

آن است». قر_هكه دربار
١٨/٧٨ ؛كهJ،١٧/٣٥اء،؛الإسر٤/٥٩ه هاى النساء،تأويل فعل:« آيات سور

».٨٢و 
،٬١٠٠ ٬٤٥ ٬٤٤ ٬٣٧ ٬٣٦ ٬٢١ ١٢/٦سـJ، يو_ه تأويـل رؤيـا :«آيـات سـور

١٠١.«
نىناگون معناى تأويل در اين آيات نظريات گواموآنى پيرم قران و دانشمندان علومفسر
٥داده اند.

ء معانى باطنى آيات در نظر بگيريما جزجى آيات رع اگر بيان مصاديق خاردر مجمو
آن كريم تأويل به معناى تبيين معانى باطنى و مصاديق مختلJ آيات قر_هاژان گفت ومى تو

ه مد نظر است.اژمى باشد و اين همان معنايى است كه در اين مقاله از اين و
آن مهدويت تأويل هاى مختلفى از آيـات قـر_مينهى در زايات تفسيـرى از رودر بسيار

د ذيل است:ارايه شده كه اين تأويل ها شامل موار
ده و بر همه آنها منطـبـقج بوانى در خـاراواى مصاديق فـر شريفه دار_الJ :گاهى آيـه

د؛ و يا تحقق مفاد آيـهط به بحث مهدويت مى شـود كه يكى از اين مصاديق مربـومىxشو
_هط به دوران ها مربوان هاى مختلفى قابل انطباق است كه يكـى از ايـن دورشريفه بر دور

عقو نساء، تحقق و و_ه سور١٥٩ _ى شيعه در ذيل آيهايات تفسير مى باشد.رو(ع)امام مهدى
جعت دانسته شده است.ان ر مذكور در دور_مفاد آيه

ËÓ≈ÊÚ  sÚ√ Ó¼Úq?�« ÚJ²Ó»U≈ � ôÓOÔRÚ MÓs]Ð t) Ó³ÚqÓ  ÓuÚðtË Ó¹ÓuÚÂÓ�« ÚIOÓ UÓWمايد:«ند سبحان مى فر خداو

¹ÓJÔÊuÔŽ ÓKÓOÚNrÚý ÓNbOÎå« ،گ؛« و از اهل كتاب،كسى نيست مگر آن كه پيش از مر)١٥٩ / ٤(النساء
د».اهد بود و روز قيامت [عيسى نيز] بر آنان شـاهـد خـو به او ايمان مى آورًد، حتمـاخو

دد.مىxگر بر(ع)ت عيسى» هر دو،به حضرÓ³ÚqÓ  ÓuÚðt(»و «Ðtخى از مفسرين گفتند:ضمير«بر
د آمدن از آسمـان درنده است و پس از فـرو هنـوز ز(ع)ت عيسـىطبق اين تفسيـر،حـضـر

ى درند.طبـردى و مسيحى به او ايـمـان مـى آور از يهـوّمان،همه اهل كتـاب أعـمالـزآخر
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ا به ايند بحث رده كه آيه شريفه مـورايت از صحابه و تابعين نقـل كـرده روش شانزتفسيـر
لسو اهل كتاب به ر_ايات حكايتگر ايمان همه ؛و دسته اى از رو٦ده اندت تفسير كرصور

 و(ص)م اسلامّل مكرسو» به رÐtايات، ضميـر «گ است، در اين رو در لحظه مـر(ص)خدا
ا در لحظهد و نصار يهـو_دد.طبق اين تفسير، همهمى گر» به اهل كتاب برÓ³ÚqÓ  ÓuÚðt(ضمير «

اى آنهالى اين ايمان برند،وده و ايمان مى آور پى بر(ص)مل اكرسوت ردن، به حقيقت نبومر
ايت در تفسيـرى شده اسـت.دو رومان تكليJ سـپـرا در آن لحظـه، زد؛ زيردى نـدارسو
٧ده اند.ا چنين تفسير كرد بحث رى آمده كه آيه مورطبر

جعت است،تنهـامان ر در ز(ص)ل خداسودم به ر مر_ ديگر بيانگر ايمان هـمـه_ و دسته
(ص)م اسلامّل مكرسوجعت ران را در دورد بحث ر مور_ شريفه_ايت است كه تأويل آيهيك رو

ايتد.اين رواهند آوردم به ايشان ايمان خومان همه مردانسته و تصريح مى كند كه در آن ز
ايت …» روËÓ≈ÊÚ  sÚ√ Ó¼Úq�« ÚJ²Ó»U آيه شريفه:«_هدر تفسير قمى چنين نقل شده است: دربار

٨ند .دم به او ايمان مى آورجعت كند همه مر ر(ص)ل خداسوشده هنگامى كه ر

ان هاىاى مصاديق مختلفى باشد يا مفاد آيه بـر دور شريفـه دار_ب :ممكن است آيه
 و(ع)ى بر امام مهدىايات تفسيرسط رو و أكمل آن توّتى منطبق باشد اما مصداق أتممتفاو

ىايات تفسيرم رونه دسته دوان نموت انطباق يافته است. به عنوتبط با آن حضرمسائل مر
ËÓ Ós?Ú¹ ÔDl?K�« ]tÓË Ód�«]ÝÔ‰u?Ó7 ÓQÔ�ËÓ¾p?Ó  ÓlÓ�« ]cs¹Ó√ Ó½ÚF?ÓrÓK�« ]t?ÔŽ ÓKÓOÚN?rÚ  sÓM�« ]³?OÒs?OÓشيعه در ذيل آيـه:«

ËÓB�«ÒbÒI¹sOÓË ÓA�«N̂ÓbÓ¡«Ë ÓB�«]�U×sOÓË ÓŠÓAÔsÓ√ Ô�ËÓ¾pÓ— Ó7IOÎåU ،اين چنين مى باشند كه)٦٩ / ٤(النساء 
ضيح آن در اين مقال آمده است.تو

 است كه(ع)مانان امام زج:گاهى نيز مصداق و تحقق عينى مفاد آيه منحصر به دور
ى شيعهايات تفسيرد روارداخته اند؛از جمله اين مـوى به بيان اين مطلب پرايات تفسيررو

ÔuÓ�« ]c√ ÍÓ—ÚÝÓq?Ó— ÓÝÔ�uÓt?ÔÐ �UÚNÔb?ÓË ÈÓœs¹�« Ú×Óo?Ò� OÔEÚN?dÓÁÔŽ ÓK?Ób�« vÒs?¹J ÔKÒtË Ó�Óu?ÚJ ÓdÁÓ¼در ذيل آيـه:«

�«ÚLÔA?ÚdJÔÊuÓ  «،ج مهدىمان ظهـور و خـروا در ز مى باشد كه تحقـق ايـن آيـه ر)٣٣ / ٩(التوبـة
اياتى از رود كه بسياراين اگر در اين مقاله مشاهده مى شو.بنابر٩ده است شمر بر(ع)دعومو

د سه گانه مذكور است.ارداخته اند منظور از تأويل، يكى از موى به تأويل آيات پرتفسير
ده باشدا آور ر(ع)ك امام مهدىاحت اسم مبارآن، آيه اى كه به صربر اين اساس در قر

ت حضر_هايات مستند و معتبر،دربارى است كه به شهادت رولى آيات بسيارد ود ندارجوو
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ع اهتمامضوآن مجيد نيز نسبت به اين موديده است؛قرل گرو قيام جهانى او ناز(ع) مهدى
متان حكـوا بر اين مى دانـد كـه دورند متـعـال راست  خداواده و خـوه اى داشتـه و ارويژ

ند درد و حتما تمام بندگان صالح خداوچيده شوان او برسد و بساط  پيروت به پايان رطاغو
انين اسلام به طورد تا قوده شواسر گيتى به آنان سپرسند و سرمت رمين به حكوهمه جاى ز

دد و هدف نهايى ازاد بشر تضمين و تامين گرا و سعادت افركامل و همه جانبه تطبيق و اجر
ت تفسير شده است كهّآن به مساله مهدويد. بيش از صد آيه از آيات قرندگى تحقق پذيرز

ه مى كنيم:خى از آنها اشاردر اينجا به بر

آنمان در قرسيماى امام ز
 يكى «منذر» و ديگر «هـادى» در(ع)گى هاى امام مهـدىدو ويژ.منذر  و هـادى :١

ات حتمـىدم از خطرساندن و بيـم دادن مـردن يعنى:تـريك آيه ذكر شده است.منـذر بـو
ى هادى يعنى:د و ديگرتب مى شوفتار هر كسى مترى كه بر آثار اعمال و رى و اخرودنيو

هبر و هدايتگر است.اهنما و رر
مين از حجت خدا خالىندگى بشر، هيچ گاه زل تاريـخ زآن كريم، در طواز نظر قر

سيدن به كمالاه را در رگزيده تا انسان ها را بردى مناسب راى هر امتى فرند برده و خداونبو
½]LÓ√ U?Ó½ÚXÓ  ÔMÚc?—ÏË Ó�JÔq?Ò) ÓuÚÂÌ≈د:«مـوند سبحـان فـرن باشند؛ چنـان كـه خـداوهنمـوب رمطلـو

¼ÓåœU؛)٧ / ١٣عد،(الرòاهنمايى هست».اى هر جامعه رستى كه تو بيم دهنده اى و بربه در
د كه از جانب خداامع انسانى حضور داره يك بيم دهنده و هدايتگر در جوارپس همو

اّمان إمام مند:«و فى كـل زمو در تفسير آيه ياد شده فر(ع)گزيده شده است.امام صـادقبر
دمد كه مرد دارجومانى امامى از خاندان ما و؛در هر ز(ص)ه ّل اللسويهديهم إلى ما جاء به ر

١٠ده [دين اسلام]هدايت مى كند».ه آورّل اللسوا به آنچه رر

ان هدايتگر در هـرد حجت الهى به عنـوجوت وايت،ضـرورع اين آيه و رواز مجمـو
د.عصر،به خوبى فهميده مى شو

رّن و مفسّآن مبيم در جامعه اين است كه قـرد امام معصوجوت ودليل ديگر بر ضرور
آن از محكماتصيات آيات قرم كسى به تمام معانى و خصود و به جز امام معصوم دارلاز

م لاز(ع)م،امام معصو(ص)لسوگاه نيست. پس به حكم عقل قطعى پس از رو متشابهات آ
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١١است.

 فيض الهى اند و نعمـات و_اسطهامش و امنيت هستـى و و آر_ مايه(ع)م امامان معصـو
د، كه اگرشان به انسان ها داده مى شواسطه آنها و به يمن حضورند متعال به وكات خداوبر

د هميشگىجوم و لزو_لهد.به مقوا فرو مى برمين اهلش ردشان نباشد، زجوكت ولحظه اى بر
هبر آسمانى بر مى خوريم.ر

دارانى واوايات فرد،روم كيست و چه هويتـى داراما اين كه مصداق اين امام معـصـو
است .(ع) ى ند امام حسن عسكر فرز(ع)د امام مهدى ند اين فرشده كه بيان مى دار

ده و از بو(ع)مان كت امام زد پربرجول دين،ايمان  و اعتقاد به ويكى از اصو.غيب:٢
د.ده مى شومصاديق ايمان به غيب شمر

r?�«–Ó�pÓ�« ÚJ?²?Ó»U?Ô— ô Ó¹ÚV?Ó7 t?O?¼ Ôb?Î� ÈK?ÚL?Ô²]I?s?O?Ó¿ �«]c?s?¹Ó¹ ÔR?Ú M?ÔÊu?Ó ¿ه:« بـقـر_هدر سـور

Ð�UÚGÓOÚåìV®٣-١ة،البقر(.
 هستند و غيب همان (ع)قين شيعيان علىّدند:«متمو در ذيل اين آيه فر(ع)امام صادق 

١٢حجت غائب است».

مايد:» مى فرcs¹Ó¹ ÔRÚ MÔÊuÓÐ �UÚGÓOÚV[»�ه:« بقر_هم سور سو_نه،در ذيل آيه صاحب تفسير نمو
ا نسبت به ايمان به آن شريفه  آمده است و مسلمانـان ر_يكى از مصاديق «غيب» كه در آيه

١٣مى داند. (ع) مانغيب مى كند،ايمان به امام زتر

ËÓ ÓsÚ¹ ÔDlK�« ]tÓË Ód?�«]ÝÔ‰uÓ7 ÓQÔ�ËÓ¾pÓ  Ól?Ó�« ]cs¹Ó√ Ó½ÚFÓrÓK�« ]t?ÔŽ ÓKÓOÚNrÚ  s?Ó:«_ آيـه_هدربار.حسن:٣

M�«]³OÒsOÓË ÓB�«ÒbÒI¹sOÓË ÓA�«N̂ÓbÓ¡«Ë ÓB�«]�U×sOÓË ÓŠÓAÔsÓ√ Ô�ËÓ¾pÓ— Ó7IOÎåU ،٦٩ / ٤(النساء(x(ع)؛« از امام صادق

ل خدا،و صديقين،على و شهداء،حسن و حسـيـن وسود از نبييـن رنقل شده كه مقصـو
 قائم از آل محمد عليهم الصلاة و السلامŠòÓAÔsÓ√ Ô�ËÓ¾pÓ— Ó7IOÎåUد به صالحين،ائمه و مقصو

١٤است.

Ëò∫Ó ÓsÚ) Ô²qÓ  ÓEÚKÔ uÎ7 UÓIÓbÚł ÓFÓKÚMÓ� UuÓ�OÒtÝ ÔKÚDÓ½UÎ7 UÓ¹ öÔAÚd·Ú7 �« wÚIÓ²Úq≈ ½]tÔJ ÓÊUÓ _آيه.منصور:٤

 ÓMÚBÔ—uÎå«متلى او حكواى ود پس البته كه ما برم كشته شو؛«و هر آن كه مظلو)٣٣ / ١٧اء،(الإسر
اف كند كه او منصور است».و تسلط داديم، پس مبادا در كشتن اسر

دند:«آنمواب فـرت در جوال شد،آن حضر اين آيه سؤ_هدربار(ع) قتى از امام صادق و
ا مىxكشد. دشمنان ر(ع)ن حسين ج مى كند و به انتقام خو است كه خرو (ص)قائم آل محمد
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١٥د».اهد بوف نخوساند مسرا به قتل رمين رپس چنانچه اهل ز

_مانده؛« يكتا باز)١١/٨٦د ،(هوÐÓIO]WÔK�« ]tš ÓOÚdÏ� ÓJÔrÚ≈ ÊÚJ ÔMÚ²ÔrÚ  ÔRÚ MsOÓå:«_ شريفه_آيهه:ّة اللّ .بقي٥
من هستيد».اى شما بهتر است اگر مؤخدا بر

د ما ظاهر شـو(ع)مايد:«هنگامى كه مهدىدر تأويل اين آيه شريفه مى فر (ع) امام باقر
ليند مى آينـد.او اوش گران خاص او به دور تن از يار٣١٣به خانه كعبه تكيه مـى دهـد و

مايد:من شريفه است سپـس مـى فـر_د اين آيهى مى شـوكش جـارسخنى كه بر زبان مـبـار
ت سلام نمى كنده هستم بر شما آنگاه احدى بر آن حضرّه و حجت اللّةالله،خليفةاللّبقي

ندمانده خداوض؛سلام بر تو اى بازه فى الأرّةاللّجز اين كه مى گويد «السلام عليك يا بقي
ى هستند به دور اوار نفرهى ده هـزت كه گروان ديگر حضرن يارمين».بعد از آن چـودر ز

ده،باقىستش مى نموا پرانى و كسى كه غير از خداى تعالى ردى و نصرد مى آيند،يهوگر
د،ا تصديق مى نمايند و همه ملت ها يكى مىxشوند و او رنمى ماند جز اين كه ايمان مى آور

ددى كه به جز خداى تعالى مـوراى هر معبـوو آن هم ملت اسلام است، و پـس از آن بـر
١٦اند».ا مى سوزده،آتشى از آسمان مى آيد و او رستش بوپر

مايد:آن مى فرد قردم مى شو  هدايت يافته است و باعث هدايت مر (ع) امام.مهدى:٦
√òÔ�ËÓ¾pÓ�« ]cs¹Ó¼ ÓbÓK�« È]tÔ7 Ó³NÔbÓ¼«ÔrÔ)« Ú²ÓbÁå،؛« اينان كسانى هستند كه خدا هدايتشان) ٦/٩٠ (الأنعام

ده است پس به هدايت آنان اقتدا كن».كر
مينان در زو به معنـاى آب رو (ع) ت مهدى:از القاب حضـران.ماء معيـن؛آب رو٧

ÔqÚ√ Ó—Ó√Ó¹Ú²?ÔrÚ≈ ÊÚ√ Ó[Ú³?Ó`Ó  ÓƒU?ÔJÔrÚž Óu?Ú—Î7 «ÓLÓs?Ú¹ ÓQÚð(آن آمده اسـت:« است.در قـر
J?OÔr?ÚÐ LÓ¡U?Ì  ÓFås?O

اناى شمـا آب روفت، چه كسى برمين شما فرو ر؛«بگو اگر آب هاى سـرز)٣٠/ ٦٧(ملك،
د؟».مى آور

ط به امامد كه مربوشن مى شـوم روايات معصواى كلـى در رومعناى باطنى و محتـو
دند:مـوت فرال شد،حضر اين آيه سؤ_ه دربار(ع)ضا د اين آيه از امـام رمان است. در مورز

اب علم الهى بين اواد از آن امامان هستند كه هر كدام أبوابكم».« كه مركم؛يعنى:أبو«مأو
اب علم الهى هستند و دره أبوّه و أئمّم أئمكم» يعنى:علواين «مأو.بنابر١٧و خلق اويند» 

١٨ه است.ّاد از «ماء معين» نيز علم أئمنتيجه مر

ى انسانچشمه حيات معنـود، سرحمت الهى بسته شوهـاى راگر هر كدام از اين در
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_همايد: اين آيه دربار نيز در تأويل آيه محل بحث مى فر (ع)د. امام محمد باقربسته مى شو
دد و ندانيد كجاستل شده است.مى گويد:« اگر امامتان از شما غايب گر ناز(ع)امام قائم

اى شماا برام خدا رآسمان و حلال و حرمين وستد كه اخبار زاى شما امام مى فرچه كسى بر
١٩اهد آمد».انجام خوگند به خدا،تأويل اين آيه نيامده و سـرد:« سومود».سپس فربياور

انن آب نمى توحمت الهى و مايه حيات مادى انسان ها است و بـدوهمان طور كه آب ر
حانىد حيـات روجواى وسيله اى برند و وحمت خداو نيز ر(ع)مد،امامان معصوندگى كرز

ك ونى و شردن پليدى هاى درودواى زسيله اى برانسان ها و سلامت جامعه انـد. آب و
ى دقيقنامه ريـزد تا با بـره مى شـومين در آن ذخيـرفتن در زجهل و گناه اند. آب بـا فـرو ر

اىه اى برد ذخير،نيز با غيبت خو(ع)ت مهدى ند. حضره مند شونده از آن بهردات زجومو
اه تكاملدشان، رجوى از وه گيرقع مناسب، دنيا با بهرد در موجهانيان است تا با ظهور خو

سند.دم به سعادت برد و مرا پيش بگيرو معنويت ر
7ÓOÓ²]³FÔÊuÓ  Óð UÓAÓÐUÓtÓ  MÚtÔÐ« Ú²GÓ¡UÓ�« ÚH²ÚMÓWË ÓÐ«Ú²GÓ¡UÓð ÓQÚËK¹tË Ó Ó¹ UÓFÚKÓrÔð ÓQÚËK¹ÓtÔ:«_آيهاسخ در علم:.ر٨ 

≈K�« ô]tÔË Ód�«]Ý«`ÔÊuÓ7 �« wÚF?KÚråاىآن متشابه باشند بـرا ازى كنند آنچه ر؛«پيرو)٣/٧ان،( آل عمر
ن در علم».اسخوا جز خدا و رى از تاويل آن و نمى داند تاويلش رفتنه جويى و جستجو

د از آن اين است كه علم وذ» است و مقصوت» و «نفوب به معناى «ثبوخ در لغت عرسور
ن فىاسخودند:«نحن الرمو فر(ع)گاهى انسان ريشه و اصالت داشته باشد. امام صـادقآ

آناسخان در علم مى باشيم و ما از تأويل «مـتـشـابـه» قـرالعلم و نحن نعلم تأويـلـه؛مـا ر
٢٠گاهيم».آ

آنى آشنا هستند، بـه خـوبـىايان در تفسير آيات قـرش پيشـواين كسانى كه بـا روبنابـر
فتهش و ناديده گـراموش آنان تطبيق مفاهيم كلى به مصاديق ممتاز و يـا فـرمىxدانند كه رو

شده است، البته آن هم نه از باب انحصار بلكه از باب تطبيق كلى بر مصاديق مـمـتـاز و
د.خشنده خودر

Ó7ÓL?Ósð« ]³ÓlÓ— {Úu?ÓÊ«ÓK�« ]tJ ÓL?ÓsÚÐ Ó¡UÓÐ A?Ó`ÓjÌ  sÓK?�« ]tË Ó ÓQÚËÓÁ«Ôł ÓN?ÓM]rÔ√ :«_:آيهان اللـه ضو .ر٩

ËÓÐ¾ÚfÓ�« ÚLÓBdOÔ«دى خداست مانند كسى است ؛« آيا كسى كه در پى خشنو)١٦٢ /٣ان،(آل عمر
گشت گاهى است». زيـدخ است و چه بد بـازا و جايـش دوزد خشم خـدا ركه مى انگيـز

اندم.ان».خوآن بخوى قرد:«قدرمو به من فر(ع)ام گويد : در شب جمعه امام صادقّشح
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حم كند و به خدا ما هستـيـم كـه خـداد:«به خدا ما هستيم كه خدا بـه مـا تـرموت فرحضـر
د داريم».ستان خولى مافايده به حال آن دود واستثناء كر

?ËÓ)Ôq??Úł Ó¡U?Ó�« Ú×?Óo?^Ë Ó“Ó¼Óo?Ó�« Ú³?ÓÞU?q?Ô≈ Ê]�« Ú³?ÓÞU?q?ÓJ ÓÊU??Ó“ Ó¼Ô)u?ÎåU:«_ شـريـفـه_آيـهحـق: .١٠

اراود شد كه همانا باطل محو شدنى و سز؛ «و بگو كه حق آمد و باطل نابو)٨١/ ١٧اء،(الإسر
دى است».نابو

 تفسير(ع)ت مهدى» به قيام حضرłÓ¡UÓ�« Ú×Óo^Ë Ó“Ó¼ÓoÓ�« Ú³ÓÞUqايات جمله:«در بعضى از رو
م اين سخن الهى اين است كه:«اذا قام القائمد:«مفهومو فر(ع)شده است هنگامى امام باقر

د».درچيده مى شولت باطل بـر قيام كند دو(ع)لة الباطل؛هنگامى كه امام قـائـمذهبت دو
د:لد بر بازويش اين جمله نقش بسته بو به هنگام تو(ع)انيم:مهدىى مى خوايت ديگررو

»łÓ¡UÓ�« Ú×Óo^Ë Ó“Ó¼ÓoÓ�« Ú³ÓÞUqÔ≈ Ê]�« Ú³ÓÞUqÓJ ÓÊUÓ“ Ó¼Ô)uÎU.«٢١

لة الباطل؛ ذهب دو(ع)دند:«اذا قام القائم مو در تفسير اين آيه شريفه فر(ع)امام صادق 
 از٨٣ _.و آيه٢٢دد] »ايل مى گرد [و زلت باطل از بين مـى رود، دو بپا خيز(ع)گاه قائـم هر

 »مطابـقË Ó�Ót?Ô√ ÓÝÚKÓrÓ  ÓsÚ7 A�« w]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷Þ ÓuÚŽÎË U?ÓJÓdÚ¼ÎË UÓ≈�ÓOÚt¹ ÔdÚłÓFÔÊuÓان« آل عمر_هسور
٢٣ تطبيق شده است.(ع)ت قائم بر قيام حضر(ع) ايتى از امام صادقرو

?Ž«ÚK?ÓL?Ô√ «u?ÓÊ]K?�« ]t?Ó¹ Ô×?ÚO??—_« w?Ú÷ÓÐ ÓF?Úb?Ó  Óu?ÚðN?ÓåU:«_كــه مـبـار_آيـهمـيــن:.احـيـاء گـر ز١١

د».اهد كرنده خودن آن زا پس از مرمين رند ز؛«بدانيد كه البته خداو)١٧/ ٥٧(حديد،
ا بهمين ر و جـل زّند عزد:«خداوموه اين آيه نقل شده است كه فر دربار (ع)از امام باقر

٢٤دن آن».نده مى كند،پس از مر ز(ع)ت قائم  حضر_سيلهو

ه درار همو(ع)ت مهـدى ذات مقدس حضـر : ـاه دعاكننده و دادخـو ـى .دعاگـو١٢
òÓ ]s?Ú¹ Ô−V?OÔ�« ÚLÔC?ÚDÓd?]≈ –Óœ «ÓŽÓÁUÔË Ó¹ÓJÚA?nÔA?�« ^¡uÓ√دگار اسـت.از و نياز با پـرورحال دعـا و ر

ËÓ¹Ó−ÚFÓKÔJÔrÚš ÔKÓHÓ¡UÓ—_« Úå÷،اا هنگامى كه او ر؛«آيا آن كيست كه دعاى مضطر ر)٦٢ / ٢٧(النمل
ارمين قرا جانشينان زد و شما رف مى سازطرا برنج و غم رساند و راند به اجابت مى رمى خو

مى دهد؟».
 قائم از آل_هدند:«اين آيه دربـارمـو اين آيه نقل شده است كـه فـر_هدربار(ع)از امام باقـر

د و بهد و در كنار مقام نماز گذارج كند معمم مى شوگاه كه خرول شده،هر ناز (ص)محمد
٢٥د».د نشوچمى از او رع نمايد،پس هيچ پرش تضردگارگاه پروردر
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ËÓ)ÔqŽ« ÚLÓKÔ«uمايد:«آن مى فر؛قر(ع)مان  اعمال بر امام ز_ضهد عردر مور.ناظر اعمال:١٣

7ÓAÓOÓdÓK�« È]tÔŽ ÓLÓKÓJÔrÚË Ó—ÓÝÔ�uÔtÔË Ó�«ÚLÔRÚ MÔÊuÓË ÓÝÓ²ÔdÓœ^ÊËÓ≈ �ÓŽ vÓ�Ur�« ÚGÓOÚVË ÓA�«]NÓœUÓ…7 ÓOÔMÓ³Ò¾ÔJÔrَLÐ ÓJ UÔMÚ²ÔrÚ

ðÓFÚLÓKÔåÊu،منينش و مؤ؛«[اى پيامبر] بگو:عمل كنيد و بدانيد كه خدا و پيامبر)١٠٥ / ٩(التوبة
ى خدايى كه دانا به غيـب و آشـكـار اسـتدى به سواهند ديـد! و بـه زوا خوعمل شـمـا ر

اهيد يافت».گاهى خودتان هم نسبت به آنچه انجام مى دهيد آاهيد شد و خودانده خوگربر
 شاهد بر اعمال ما هستند(ع)ماناين آيه يكى از آياتى است كه نشان مى دهد كه امام ز

ن» در آيهمنوند كه منظور از «مؤ بر اين قضيه اتفـاق دار(ع)مينايات و أحاديث معصوو رو
ا مى بينند.مين هستند كه اعمال ما رمعصو
ا بيان مى كنيم:ا كه در اين باب ذكر شده است رايتى رنه چند رواى نموبر

 فىَّض على اعمالكم لتعـرّه أنّند:«و اللمو خطاب به يكى از شيعيان فر(ع)ضا امام ر
د».درضه مى شوگند،اعمال شما هر شب و روز بـر مـن عـرم و ليلة؛به خـدا سـو يوّكل

 ËÓ)ÔqŽ« ÚLÓKÔ7 «u?ÓAÓOÓd?ÓK�« È]tÔŽ ÓL?ÓKÓJÔr?ÚË Ó—ÓÝÔ�uÔtÔËى از ايشان چنيـن آمـده اسـت:«حديث ديگـر

�«ÚLÔRÚ MÔÊuÓ» ؛«به خدا قسم كه منظور از« �«ÚLÔRÚ MÔÊu٢٦ بن أبى طالب است».ّ»،على

ار از اين مطلب گفته اند كه منظور از اعمال همان اعمـالاى فرعلماى اهل سنت بر
» كه در اين آيه آمده اسـتÚLÔRÚ M?ÔÊu»� «_ا مى بينند! و كلمـهاد جامعه آن رعادى است كه افـر

د آيهاهدى كه در خوائن و شولى طبق قرمين و…!! ومنان عادى هستند نه معصوهمان مؤ
ست است.شريفه آمده است اين سخن نادر

د و مى دانيم كه همه اعمالا شامل مى شود، و تمام اعمال رل: آيه اطلاق دارقرينه او
ا كه بيشتر اعمال خلافاهد شد،چرمنان آشكار نخو و مؤ(ص)اسلام ق عادى بر پيامبراز طر

شيده مى ماند، و حتىده استتار غالبا پود و در پردر پنهانى و به طور مخفيانه انجام مى شو
م چنين است. و اگر ما ادعا كنيم كه همه اعمال اعمى از اعمال نيك مستور و مكتوبسيار

ايناف گفته ايم. بنابرد سخنى بسيار گزشن مى شواز نيك و بد و يا غالب آنها بر همه رو
ق غير عادى و به تعليم الهى باشد.دم بايد از طرمنان از اعمال مرو مؤ(ص) گاهى پيامبرآ

ا درند شما ر؛«خداو7òÓOÔMÓ³Ò¾?ÔJÔrَLÐ ÓJ UÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚLÓK?ÔåÊuانيم:م:در پايان آيه مى خـوقرينه دو
اد» شك نيست كه اين جمله تمام اعمال آدمى رگاه مى سازده ايد آقيامت به آنچه عمل كر

د، و ظاهر تعبير آيه اين است كه منظور از عمل در از مخفى و آشكار شامل مى شوّأعم
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ا چه آشكار باشد چه پنهـانل و آخر آيه يكى است، بنا بر اين آغاز آيه نيز همه اعمـال راو
ق عادى ممكن نيست.گاهى بر همه اينها از طرد، و شك نيست كه آباشد شامل مى شو

نداى همه اعمال سخن مى گويد، آغاز آيه نيز از اطلاع خداوبه تعبير ديگر پايان آيه از جز
ىگاهى است، و ديگرحله آمنان نسبت به همه اعمال بحث مى كند، يكى مرو پيامبر و مؤ

ع در هر دو قسمت يكى است.ضوا، و موحله جزمر
تى صحيح است كه منظور همه اعمـال و ازمنان در صورى مؤم: تكيـه روقرينه سو

منان. پسمنان مى بينند و هم غير مؤا هم مؤ اعمال آشكار ر˙ق غير عادى باشد، و إطر
ممين» كه از طريق علواد خاصى مى باشند«معصومنان افرد كه منظور از مؤم مى شومعلو

ا مى بينند.است خدا اعمال بندگان رالهى و با خو
تت كننده؛ آن حضرم، دعود: يكى دعاكننده و دوداعى دو معنى داره:ّ.داعى الل١٤

مان ظهور وى اين صفات هم در زاند و هر دوى حق مى خـوا به سودم ردر مقام داعى مر
د.داعى كسى است كه اقدام به انجام كارت ايفا مى شوسط آن حضرهم در عصر غيبت تو

دم مى باشد.ساندنش به مرت اسلامى با هدف رت مى كند و حامل بار سنگين دعودعو
ت كننـده و است.داعى اسم فاعل و به مـعـنـاى دعـو(ع)مان ه از صفات امـام زّداعى الـل

اننده مى باشدخو
¹Ó√ UÓ¹N̂ÓM�« U]³ŵ≈ ½]√ UÓ—ÚÝÓKÚMÓ„UÓ آمده است:« (ص)مصاف پيامبر اكرد  يكى از اوآن در موردر قر

ýÓ¼Ub?ÎË «Ó Ô³ÓAÒd?ÎË «Ó½Ócd?¹Î¿ «ËÓœÓŽ«OÎ≈ U�ÓK?�« v]tÐ S?–Ú½tË ÓÝd?Ół«Î  UÔMd?OÎå«و پـس از)٤٦-٤٥ / ٣٣اب،(الأحز 
 ايشان(ع)مان امام عصرى مى باشد و در زظيفه مهم بر عهده جانشين وحلت ايشان اين ور

ند.عهد دارا برخطير راين امر
ه…؛ِانى آياتّه و ربّت آل يس آمده است:«السلام عليك يا داعى الل و همچنين در زيار

ش گر آيات خدا» و در يـكـى ازى حق،و اى پـرور خلق به سـو_اننـدهسلام بر تـو اى خـو
تعاة؛سلام بر شما امامان دعوّة الدّلام على الأئمّانيم:«الست جامعه مى خوهاى زيارازفر

ه جمع إمام است،و دعاة جمع داعى.ّكننده» أئم
ست كهه دعاة  از آن روّت مطلق بيان شده است ذكر أئمه به صورّ أئم_از كلمهدر اين فر

 ـخدا شناسى ى شريعت ا به سواد ره نه تنها افرّأئم  ـدعو   نامهاى شريعت برت مى كنند و بر 
ند.شد و كمال انسـان دارنامه هايى جهـت رى برندگى بشراى تمام امور زند، بلكه بـردار
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ندگىترين نكات ز در مسائل اجتماعى، اقتصادى، سياسى و … حتى نسبت به ريزًمثلا
ان مسائل اقتصادى وكات به عنوابطه با خمـس،ز أطهار هم در ر_هّده اند.أئمجه نبوبى تو

ان مسائل اجتماعى و همد  به عنوگر و يا معلم و شاگرما و كارفرتباط با كارابطه با ارهم در ر
ا تبيننامه هاى خاصى رالدين برنـد و وهر فرزن و شو ز_ابطهادگى رابطه با مسائل خانودر ر

د.ه به حق ختم مى شوّت هاى أئماع دعوده اند.البته انوكر
آنچه شايان ذكر است اين است كه صفت داعى در بطن امامت نهفته اسـت بـه ايـن

ت مى كند.ا از نفس به حق دعودم رمعنا كه امام كسى است كه مر
د.د مى برا به دنبال خوم رى است كه ماموداردار است، امام جلوامام به معناى جلو

ى به امر حق است نـه بـه امـر ما به حق است،و اين جـلـو دار_ت كننـدهى كه دعودارجلـو
دم.مر

جه است اين است كه مقام داعى الهى بيش از هر   نكته اى كه در اين صفت قابل تو
مان امامت ايشانت و زا كه عمر آن حضرد.چر تعلق دار(ع)ت صاحب الأمرامامى به حضر

ت بيش از اجدادش بـهاين آن حضـر اجداد طاهرينش مى باشد.بـنـابـر_لانى تر از بقيـهطو
داخته است.ند پرى خداوت به سودعو

ى حق باشد،مگر آن كه ازت كننده به سواند دعو ديگر آن كه،هيچ كس نمى تو_نكته
انـد نمى تـو˙ن باشد.در ضمن داعى بايد عالم به عمـلـش بـاشـد و إجهل و خطا مـصـو

ت كند كه ازى دعودى به سمت چيزد فرند باشد.مگر مى شوى خداودم به سو مر_انندهخو
گاهىد،مقام عصمت و علم و آدن آن است كه فره بوّ داعى الل_مهاين لازآن نمى داند؟ بنابر

ا داشته باشد.ر

مانروز قيام امام ز
.)٥ / ١٤اهيم،(ابرËòÓ–ÓJÒdÚ¼ÔrÚÐ QÓ¹]ÂUK�« ]tåآن آمده :در قره:ّم الل.يو١

و(ع)م القائم م يقو ثلاثة:يوّجلوّه عزّام الـلّد:«أيموايت است كه فررو(ع) از امام باقر 
د،واهد كر قيام خو(ع)ى كه قائـمهاى خدا سه تا سـت: روزم القيامة؛روزة و يـوم الكريو

٢٧جعت و روز قيامت».روز ر

Ó‰UÓ— Ó»Ò7 ÓQÓ½ÚE?dÚ½≈ w�Ó¹ vÓu?ÚÂ¹ Ô³ÚFÓ¦ÔÊu?Ó¿ )Ó‰UÓ7 ÓS½]pÓ  s?Ó(:«_ شريفـه_:آيهمقت المعـلـوم و.يو٢
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�«ÚLÔMÚEÓds¹Ó¿ ≈�Ó¹ vÓuÚÂ�« ÚuÓ)ÚX�« ÚLÓFÚKÔåÂu،٣٨-٣٦ / ١٥(الحجر(.
ابت در جوال شد.آن حـضـرم سـوقت مـعـلـو اين آيـه و و_هدربـار(ع)از امام صـادق 

د درانگيزا برند او رگاه خداو است.هر(ص)م روز قيام قائم آل محمدقت معلودند:«وموفر
اى از ايند و مى گويد:اى واه مى روهايش رانوفه ابليس مى آيد در حالى كه بر زمسجد كو

مقت معلـود، آن هنگام روز وده مى شودنش زفته شده،گرگار،آن گاه با پيشانيش گرروز
٢٨سد».است كه مدت او به پايان مى ر

(ع) از امام صادق)٢٦ / ٧٠ج،(المعـار » ËÓ�«]cs?¹Ó¹ ÔBÓbÒ)ÔÊuÓÐ O?ÓuÚÂb�« Òs¹ :«_آيهم الديـن:.يو٣

٢٩».(ع)ج قائم د:«به خرومونقل شده كه فر

(ع)مان مت امام زهنگى حكو سيماى فر

خت عقل ودايى از در با آفت ز(ع)ت مهدىمان حضردر زشد عقلى در عصر ظهور :ر
حمت و نعمـتدم، رل مرفايى عقـوشد و شكـواى رمينه مناسب بـرد و ايجاد بستـر و زخر

د [كمال]ل مقصـود و همه آنان هدايت مى يابند و به سر منـزل مى شودم نازند بر مرخداو
سند.مى ر

[cs¹Ó¹ Ó²]³FÔÊuÓd�« ]ÝÔ‰uÓM�« ]³w[»�مايند:«ت مى فرّد يكى از حكمت هاى نبوند در مورخداو

 _«Òw]�« ]c¹ ÍÓ−bÔ½ËÓtÔ  ÓJÚ²ÔÐuÎŽ UMÚbÓ¼ÔrÚ7 ²�« w]uÚ—Ó…«Ë Ó½ù«Ú−qO¹ ÓQÚ ÔdÔ¼ÔrÚÐ �UÚLÓFÚdÔ·ËË Ó¹ÓMÚNÓ¼UÔrÚŽ Ós�« ÚLÔMÚJÓd

ËÓ¹Ô×q^� ÓNÔrÔD�« ]OÒ³Ó UË Ó¹Ô×Ód?ÒÂÔŽ ÓKÓOÚNrÔ�« Ú`Ó³ÓzUYÓË Ó¹ÓCÓlÔŽ ÓMÚNÔrÚ≈ [ÚdÓ¼ÔrÚË Óž_«Ú‰öÓ�« ]²J wÓ½U?ÓXÚŽ ÓKÓOÚNrÚ

7Ó�U]cs¹Ó ¬ ÓMÔÐ «utË ÓŽÓe]—ÔÁËÔË Ó½ÓBÓdÔÁËÔË Óð«]³ÓFÔM�« «u^—uÓ�« ]c√ ÍÔ½Úe‰Ó  ÓFÓtÔ√ Ô�ËÓ¾pÓ¼ ÔrÔ�« ÚLÔHÚK×ÔÊuÓå ؛)١٥٧ / ٧اف، (الأعر
ات و انجيلى كه درى كه در تورّل [ختمى] و پيغمبر امسوى كنند از آن ر«هم آنان كه پيرو

ا امر به هر نيكويى وا نگاشته مى يابند كه آنها رصاف] او ردست آنهاست [نام و نشان و او
ا حلال، و هر پليد منفورع ره و مطبود و بر آنان هر طعام پاكيزاهد كرشتى خونهى از هر ز

د نهاده اند ازدن خونجير به گـرن زا كه چوتى رّنج و مشقداند،و احكام پـر رام مى گرا حرر
د].پس آنان كه به او گرويدندت بر خلق مى آورافق فطرد [و دين آسان و مومى دارآنان بر

ىل شد پيـروا كه به او نـازى ردند و نورى او كرت نگاه داشتنـد و يـارمت و عـزو از او حر
نجير و مشقت بندهاان عالمند».در اين آيه منظور از زستگاره به حقيقت ردند آن گرونمو
 با(ص)م هاى نادانى و فساد است كه پيامبر اكرنجيرد زهاى مادى نيست بلكه مقصونجيرو ز
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ف ساخت.در عين حال ازطرا از انسان ها برهنگى آن ران فراوهدايت ها و تلاش هاى فر
ىذ معنوك و فاسد نفـود و در دل و جان مشره نيز استفاده نـمـوهدايت هاى تكوينى ويـژ

ات عميقى بر آنان گذاشت.داشت و تاثير
لهم وس العباد فجمع به عـقـوءوضع يده علـى ردند:«إذا قام قائمنـا وموامام باقر فـر

فا و اخلاقكز و شكودم متمرل و افكار مرايت عقواساس اين رو.بر٣٠كمل به أخلاقهم»َأ
د از دست در اين جا دست هدايت و شفقت الهى بر بندگـاند.مقصـوآنان كامل مى شو

است.

(ع)مان مت امام ز سيماى سياسى حكو

مينه ظهـور و قـيـامآن كريم در زقـر:(ع)ت مهـدىمت جهانى حـضـر.سيماى حـكـو١
د،بـهئيات شود جـزارن اين كه ومينه هاى ديگـر بـدوى از ز مانند بسيـار(ع)ت مهـدىحضر
ىمت عدل جهانى،و پيروزده است؛يعنى:از تشكيل حكولى بحث كرت كلى و اصوصور

ان اسلامى،ا مفسرنه آيات رمين سخن گفته است.اين گوى زكامل و نهائى صالحان در رو
ت مهـدى و ظـهـور و قـيـام اوط به حـضـرى،مربـوك حديثـى و تـفـسـيـربه استـنـاد مـدار

٣١دانستهxاند.

احتع دانسته اند و صرضوا ناظر به اين موآنى كه دانشمندان آنها رع آيات قر ما از مجمو
ار مى دهيم:سى قرد بررا مورعايت اختصار،سه آيه رند،جهت رى داربيشتر

١.»ËÓ�ÓIÓbÚJ Ó²Ó³ÚMÓ7 Ue�« w]ÐÔ—u  sÚÐ ÓFÚbc�« ÒJÚd√ ÓÊ]—_« Ú÷Ó¹ ÓdŁÔNÓŽ U³ÓœUÍÓB�« ]�U×ÔÊuÓå ،؛)١٠٥ / ٢١(الأنبياء
ا بندگان صالح من بـهمين رانجام، زشته ايم كه سرات نو«ما،در [كتاب] زبور پس از تور

د».اهند برث خوار
ىى مى كنيم كه:«ذكر» در اصل به معناى هر چيـزضيح معناى اين آيه يـاد آوردر تو

(ع)سىت مولى در آيه ياد شده به كتاب آسمانى حضرى باشد واست كه مايه تذكر و ياد آور

فى شده است.ديده است به قرينه اين كه قبل از زبور معرات» تفسير گريعنى:«تور
آن ايند آيات قرا كه در خوآن مجيد است.زيره به قـرى،«ذكر» اشارطبق تفسير ديگر

_اين،كلمه بنابـر)٢٧ / ٨١(التكوير، òÊÚ¼ ÔuÓ≈ – ôJÚdÏ� KÚFÓ�UÓLs?OÓå≈آن گفته شده اسـت:ان به قـرعنو
آن، دره بر قرد:« ما،علاواهد بوده و معناى آيه چنين خوه بر» بو«من بعد» به معناى «علاو
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د».اهند برث خوا بندگان صالح من به ارمين رانجام، زشته ايم كه سرزبور نو
 به اين آيه و آيه بعدى كه (ع)ت مهدىط به حضرم شيخ مفيد در آغاز فصل مربوحومر

٣٢ده است.نقل مى  كنيم، استناد كر

د:«اين بندگان صالح، همانمو نقل شده است كه فر(ع)در تفسير اين آيه از امام باقر
٣٣مانند».ان مهدى در آخر زيار

سى»در تفسير آيه مزبور پس از نقل حديث ياد شدهم «طبرحوآن،مرجسته قرمفسر بر
ع دلالتضوده اند،بر اين مو نقل كر(ص)مى گويد:حديثى كه شيعه و سنى از پيامبر اسلام

لانـىا آن قدر طـونـد آن روز رد:«اگر از عمر دنيا جـز يـك روز بـاقـى نـمـانـد، خـداودار
ا پر از عدل و داد كند هماند و او جهان را بر انگيزدى صالح از خاندان مرداند تا مرمىxگر

٣٤نه كه از ظلم و جور پر شده باشد».گو

مين در كتـابى زند در رومت بندگان شايسته خـداوآن به پيش گويى حـكـوه قراشار
دار است كه در كتبخورع از چنان اهميتى برضوات و زبور، نشان مى دهد كه اين موتور

ح مى شده است.ى مطران پيشين يكى پس از ديگرآسمانى پيامبر
د» كه امروز جز كتبامير داوع در كتاب «مزضوجه اين است كه عين اين مـوقابل تو

دهاى داوعه اى از مناجات ها و نيـايـش هـا و انـدرزات» است و مجمـوعهد قديـم «تـور
٣٧مور د.از جمـلـه در مـزن به چشـم مـى خـورناگـوهاى گـو است،به تـعـبـيـر(ع)پيامـبـر
اهند شد،مين خوث زارند و به خداوِكلانند، اما متوان منقطع مى شوانيم: … شريرمىxخو

ا استفسار نمايى ناپيـداد كه هر چند مكانـش رو حال اندك است كه شرير نيست مى شـو
اهند شد.ت سلامتى متلذذ خومين شده از كثرث زاراضعان ود اما متواهد بوخو

ميـنث زارند] وكان [خداوانيم:… متـبـرمور چنين مى  خـو و همچنين در همـان مـز
٣٥اهند شد.ى منقطع خونان واهند شد، اما ملعوخو

٢.ËòÓ½Ôd?b?¹Ô√ ÓÊÚ½ ÓLÔs?]Ž ÓK?Ó�« v?]cs?¹ÓÝ« Ú²?ÔC?ÚF?HÔ7 «u?—_« w?Ú÷Ë Ó½Ó−?ÚFÓK?ÓN?Ôr?Ú√ ÓzL?]WÎË Ó½Ó−?ÚF?ÓK?ÓNÔr?Ô

�«ÚuÓ—«ŁsOÓå،امين نعمت بخشيم و آنـان رده ايم كه بر مستضعفـان زاده كر؛«ار)٥ / ٢٨ (القصـص
ار دهيم».مين] قرثان [زارايان و وپيشو

ى خانداندم] جهان به سـوايش [مرگشت و گـر پس از پيشگويى بـاز(ع)منانأمير مـؤ
٣٦د.موت فرا تلاوحى،اين آيه رو
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د.ن بر ضد خلافت عباسى قيام كرمان مأمومحمد بن جعفر،يكى از علويان، در ز
اى مالكا كه با آنها روبرو هستيم، برهايى رى ها و فشارفتارح گرى شراو مى گويد:روز

 آشكارËÓ½Ôdb¹Ô√ ÓÊÚ½ ÓLÔs]Ž ÓKÓ�« v]cåìs¹دم.او گفت:صبر كن تا تأويل آيـه:«بن أنس نقل كر
٣٧دد.گر

٣».ËÓŽÓbÓK�« ]tÔ�« ]cs¹Ó ¬ ÓMÔ  «uMÚJÔrÚË ÓŽÓLKÔB�« «u]�U×Ó U� ÓOÓAÚ²Ó`ÚKHÓM]NÔrÚ7 —_« wÚ÷J ÓLÓÝ« UÚ²Ó`ÚKÓnÓ

�«]cs¹Ó  sÚ) Ó³ÚKNrÚË Ó�ÓOÔLÓJÒMÓs]� ÓNÔrÚœ M¹ÓNÔrÔ�« ]c—« ÍÚðÓCÓ� vÓNÔrÚË Ó�ÓOÔ³ÓbÒ�ÓM]NÔrÚ  sÚÐ ÓFÚbš ÓuÚ7NrÚ√ Ó ÚMÎ¹ UÓFÚ³ÔbÔ½ËÓMw

¹ ôÔAÚd?JÔÊuÓÐ ý wÓO?Ú¾ÎU«،ده و اعمـالند به كسانى از شما كـه ايـمـان آور؛«خداو)٥٥ / ٢٤(النـور
د،اهد كرمين خـوى زا خليفـه رو آنـان رًعده داده است كه حتمـاصالح انجـام داده انـد،و

اى آناند برا كه خومين بخشيد؛ و دين و آيينى رى زا خلافـت رونه كه پيشينيان رهمان گو
اهد ساختل خوّامش مبدا به ايمنى و آرس آنان راهد بخشيد و بيم و ترار خوپسنديده استقر

ار نمى دهند».اى من شريك قرا برى رستند و چيزا مى پر[آن چنان كه] مر
ايت شده است كهسى» در تفسير اين آيه مى گويد:از خاندان پيامبـر روم «طبرحومر

ل شده است. ناز(ص)ه آل محمداين آيه دربار
د:مواند و فرا خوده است كه اين آيه رايت كر رو(ع)ت على بن الحسيناشى از حضرّعي

ا در حق آنان بهند اين كـار رگند آنان شيعيان ما خاندان پيامبر هستـنـد.خـداو«به خدا سو
ت است.او همان كسى است كهّ اين امّساند و او مهدىدى از ما به انجام مى ردست مر

ا آنند آن روز رد:اگر از عمر دنيا جز يك روز باقى نماند،خـداوموه او فردربار(ص) پيامبر
دد. اسم او اسم من [محمد]دى از خاندان من حاكم جهان گرداند تا مرلانى مى  گرقدر طو

نه كه از ظلم و جور پر شده باشد».د همان گوا از عدل و داد پر مى سازمين راست، او ز
 نيز(ع)و امام صـادق(ع) ايد:اين معنا در تفسير آيه مزبور از امام بـاقـرسى مى افـزطبر

٣٨ايت شده است.رو

ÔuÓ�« ]cÍ¼مايد:«آن  مى فرند متعال در قرخداومان:آن؛غالب شدن امام زعده ى قر.و٢

√Ó—ÚÝÓq?Ó— ÓÝÔ�u?Ót?ÔÐ �U??ÚN?Ôb?ÓË ÈÓœs?¹�« Ú×?Óo?Ò� O??ÔE?ÚN?d?ÓÁÔŽ ÓK?Ób??�« v?Òs?¹J ÔK?Òt?Ë Ó�Óu?ÚJ Ód?ÁÓ�« ÚL?ÔA??Úd?JÔÊu?Ó «
،Jستاد تا بر هـمـها با هدايت و دين حق فـرد رستاده خـوخدا فـر«؛)٣٣ / ٩؛التوبة،٩ / ٦١(الصـ

اهند».كين نخود.هر چند مشردينxها غالب شو
د ود دارجوى است كه در آئين اسلام واهين آشكارشن و برمنظور از هدايت دلائل رو
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ه تاريخ وعش نيز حق و بالأخرلش حق و فرومنظور از دين حق همين آئينى است كه اصو
اى آنن شك آئينى كه هم محتوداشت آن نيز حق است و بدوك و اسناد و نتيجه و برمدار

انجام بر همه آئين ها پيـروزشن، بايد سـرك و تاريخ آن روحق باشد و هم دلائل و مـدار
دد.گر

ده خواقعيت ها چهرتباطات،ولت ارفت علم و دانش،و سهومان،و پيشربا گذشت ز
ا كه مخالفان حق بر سرانعى رد و مواهد آورم به در خوده هاى تبليغات مسموا از پشت پرر
اا فرتيب آئين حق همـه جـا راهد شد، و به ايـن تـرار مى دهند در هم كوبيـده خـواه آن قرر

انه كار شكنى مضايقه نكنند، زيراهند و از هيچگوفت هر چند دشمنان حق نخواهد گرخو
كتى است بر خلاف مسير تاريخ و بر ضد سنن آفرينش!كت آنها حرحر

د:ه كردو نكته در اين آيه است كه بايستى بدان اشار
Ó—ÚÝÓqÓ— ÓÝÔ�uÓtÔ√ق مى گويد:«آن در آيه فو.منظور از هدايت و دين حق چيست؟:قر١

Ð�UÚNÔbÓË ÈÓœs¹�« Ú×ÓoÒ ا هنگامىى اسلام بر همه اديان جهان است زيره به دليل پيروز»گويا اشار
اهى داد، و نيز هنگامىد به آن گود و عقل در هر مور هدايت بو(ص)ت پيامبراى دعوكه محتو
د چنين آئينى طبعا بر همـهاهان حق بوفدار حق و خوافق حق و طرعش مول و فروكه اصو

دد.آئين هاى جهان پيروز مى گر
از يكى از دانشمندان «هند» نقل شده كه مدتى در اديان مختلJ جهـان مـطـالـعـه و

د و كتابى به زبان انگليسىا انتخاب كرد عاقبت پس از مطالعه بسيار اسلام رسى مى كربرر
ا نسبت به همه اديـان در آناياى اسـلام رشت و مزا مسلمان شـدم؟»نـوان« چرتحت عنـو

شن ساخت.رو
ده اين است كه مى گويد:«اسلام تنهـاا كـرجه او راز مهمترين مسائلى كه جلـب تـو

اىا برنه اروپا آئينى رد، او تعجب مى كند كه چگوظ داردينى است كه تاريخ ثابت و محفو
ار دادهده و خدايش قرتر برا از مقام يك انسان برنده آن آئين رده است كه آورد انتخاب كرخو

د.لى ندارنه تاريخ مستند و قابل قبواست در حالى كه هيچگو
كا ترد رفته و آئين سابق خـوا پذيـرات كسانى كه اسـلام رسى در اظهارمطالعه و بـرر

دن و استحكامق العاده و مستدل بوگفته اند نشان مى دهد كه آنها تحت تاثير سادگى فـو
افهنه خـراقع شده اند مسائلى كه از هـر گـوع اين آئين و مسائل انسـانـى آن ول و فـرواصو
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٣٩ه گر است.استه است و نور«حق» و«هدايت» از آن جلوپير

ددنه بر همه اديان پيروز مى گرت؟:در اين كه اسلام چگو.غلبه منطقى يا غلبه قدر٢
ىان گفتگو است. بعضى اين پيروزد؟ در ميان مفسراهد بوى به چه شكل خوو اين پيروز

ع حاصل شده است،ضوى منطقى و استدلالى دانسته اند و مى گويند اين موا تنها پيروزر
د نيست.جوا اسلام از نظر منطق و استدلال قابل مقايسه با آئين هاى موزير

آن نشـان» در آيات قر�OÔE?ÚNdÓÁÔŽ ÓKÓb�« vÒìs¹د استعمال ماده«اظهـار»«ارسى مولى بررو
ى آمده است چنان كه درت ظاهرمى دهد كه اين ماده بيشتر به معناى غلبه جسمانى و قدر

؛)٢٠ / ١٨(الكه½]NÔrÚ≈ ÊÚ¹ ÓEÚNÓdÔŽ «ËÓKÓOÚJÔrÚ¹ ÓdÚłÔL?ÔJuÔrÚ «،J≈انيم:«داستان اصحاب كهJ مى خـو
تان مى كنند».و نيزند،سنگ سارس و دار و دسته اش] بر شما غالب شو«اگر آنها [دقيانو

؛)٨ / ٩(التوبة،»JÓOÚnÓË Ó≈ÊÚ¹ ÓEÚNÓdÔŽ «ËÓKÓOÚJÔrÚ¹ ô ÓdÚ)Ô³Ô7 «uJOÔrÚ≈ Ë ôÓ– ô ]WÎانيم:«كان مى خو مشر_هدر بار
ا مى كنند و نه عهـد وابت رندى و قرند نه ملاحظه خويشـاوه شو«هر گاه آنها بر شما چيـر

ا».پيمان ر
د غلبه منطقى نيست،بلكه غلبه عملى و عـيـنـىارنه مو بديهى است غلبه در اين گـو

اا،غلبه همه جانبه بدانيم زيرق رى و غلبه فواست به هر حال صحيحتر اين است كه پيروز
سد كها مى رى فرتر مى باشد،يعنى:روزگارم آيه كه از هر نظر مطلق است نيز سازبا مفهو

مت بر تمـام اديـانى و حكوذ ظاهـراسلام هم از نظر منطق و استدلال و هم از نظـر نـفـو
اهد داد.ار خوا تحت الشعاع خويش قراهد شد و همه رجهان پيروز خو

 در تفسير اين آيه چنين نقل مى كند:(ع)سى در مجمع البيان از امام باقرم طبرحومر
عده اى كه؛و(ص)دّ بمحمّ أقر˙ إًج المهدى فلا يبقى أحـدان عند خرو ذلك يكوّ«إن

د، در آن روزت مى پذيـرد» صـورّدر اين آيه است به هنگام ظـهـور مـهـدى از آل«مـحـم
 مى كند».(ص)د ّار به حقانيت محمد مگر اين كه اقراهد بومين نخوى زهيچكس در رو

د:«لا يبقى علـىموچنين نقل شده كه فـر (ص) و نيز در همان تفسير از پيامبـر اسـلام
مين هيچى زه كلمة الإسلام؛بر صفـحـه روَّ أدخله الل˙ض بيت مدر و لا وبـر إظهر الأر

خانه اى باقى نمى ماند نه خانه هايى كه از سنگ و گل ساخته شده و نه خيمه هايى كه از
د مى كند!».و نيز در كتابارا در آن وند نام اسلام رك و مو بافته اند مگر اين كه خداوكر

له ما نزَّدر تفسير اين آيه چنين نقل شده:«و الل (ع)ق» از امام صادق«كمال الدين»«صدو
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ه العظيم؛بهَّج القائم لم يبق كافر باللج القائم فإذا خرل تأويلها حتى يخرّتأويلها بعد و لا ينز
د كه قائممانى تحقق مى پذيراى اين آيه تحقق نيافته است و تنها زگند هنوز محتوخدا سو

ا انكار نمايد در تمام جهان بـاقـىج كند و به هنگامى كه او قيام كند كسى كـه خـدا رخرو
٤٠اهد ماند».نخو

ااگير ره هاى مختلفى عدالت فـرار و شيومان با ابزامام ز.عدالت در عصر ظهور:٣
ىشنگرهنگى و رواى ايجاد قسط و عدل كار فران براه پيامبرلين اقدام و رد.اومحقق مى ساز

ىشد فكرهنگى و تربيتى به رده فر» امام با اقدامات گستر�ÓIÓbÚ√ Ó—ÚÝÓKÚMÓ— UÔÝÔKÓMÓÐ U�UÚ³ÓOÒMÓ Uاست.«
ËÓ√Ó½ÚeÓ�ÚMÓ  UÓF?ÓNÔrÔ�« ÚJ²?Ó»UÓمايـد «ا احيا مى فـرده ر مر_ند و جامعـهو اخلاقى جامعه دسـت مـى ز

ËÓ�«ÚLeOÓÊ««هات عدالت محور اسلام به ادارآن و دستوره اى متعالى قـر ايشان به كمك آموز
ا آكنده از عدل و داد مى كند.ه عادلانه جهان رانين و سرد و با قودازمت جهانى مى پرحكو
 ياد»ËÓ√Ó½ÚeÓ�ÚMÓ�« UÚ×Óbb¹Ó7 tOÐ ÓQÚ”Ïý Óbb¹ «ى نظامى با تعبيرت سلاح و نيروم از قدرحله سودر مر

ا بر ظلم و ستـم ر_د و ريشهدازان مى پـرده است.و امام با شدت تمام به مقابله ستمـگـركر
د.مىxانداز

مايند:امامىاى ايجاد عدالت مى فرق برجه به اهميت سه عنصر فو با تو (ع)امام باقر
٤١ست،از ماست.د اوآن،دانش و سلاح نزكه قر

ىنتيجه گير
دىد،و در هر مورد مى شواراه وت هاى الهى از سه رّفى شخصياى معرآن كريم برقر

فى با عدد،فى با اسم،گاهى معرى مى كند.گاهى معره خاصى پيروطبق مصالحى از شيو
فى با صفت.و گاهى نيز معر

مت او درصيات حكوخصولى صفات وآن نيست،ودر قر(ع) ت مهدى اگر نام حضر
ده شده است.ارآن وقر

د. گاهى مصالح ايجابا در نظر مى گيراد، مصالح عالى رفى افرآن در معرلا قراصو
ار جريان از اين قر(ع)ت مهـدى ه حضرد،چنان كه درباردازاد بپرمى كند تنها به صفات افر

است كه:
ه درد ديگر به طور اشـاراردر مودى صريحـا وارمتى،در مولا:تشكيل چنين حـكـواو
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ش اسـلام درگستـره «توبه» و«صJ» از انتـشـار ود شده است.آياتى كـه در سـورارآن وقر
ا بر همه اديـان يعنى:تا آن ر�O?ÔEÚNdÓÁÔŽ ÓKÓb�« vÒs¹J ÔK?Òåtسطح جهانى نويد مى دهد،ماننـد:«

ان اين آيه ران گويند:مضموا مفسـرمت است. زيره به تشكيل اين حكود،اشارپيروز ساز
همه جانبه اسلام در سطح جهان است، هنوز تـحـقـقاگير وش فركه پيشگويى از گسـتـر

فته است.نپذير
شتيممايد:«ما پس از ذكر، در زبور نو انبياء مى فـر_هسور١٠٦از اين گذشته،در آيه 
د».آيه شريفه نويد مى دهد كه صالحان،اهند بومين خـوث زاركه بندگان شايسته من، و

فت.و به اتفاق تاريـخاهند گـرا به دست خـومت جهـان رحكود واهند بـومين خـوثان زارو
فته است.عده الهى تحقق نپذيربشر،هنوز اين و

اى اهل فضلده،به خاطر مصلحتى است كه برا نبر ر (ع)مانثانيا:اگر نام اصلى امام ز
ات رده،نام آن حضرا نبر ر(ع)ا به همان علت كه نام امام على ك مخفى نمى باشد،زيرو در

د،كينه هاى ديرينه ـ بدر و احدا مى برامى رايان گرده است.اگر نام اين پيشونيز ذكر ننمو
 ـبار ديگر ز ده است:موده و فرح كرت كلى مطرا به صورنده مى شد،و لذا مطلب رو حنين 

دن از گذشتگان؛مانند لقمان و ذىد».نام براهند بومين خوث زار«بندگان شايسته من، و
ه گذشتگان،حسدها و كينه ها تـحـريـكاد آينده نيست،دربـارنين،قابل قياس بـا افـرالقر

دنلى برء استفاده كننـد،وانند از آن سوت طلب نمى تودجو و شهـراد سودد،و افرنمىxگر
د.ا دارنام آيندگان اين محظور ر

سى معين.هنگ،فار.فر١
ل».غة،ماده «أوّ.تهذيب الل٢
ل»..مقاييس اللغة،ماده «أو٣
ل».النهاية فى غريب الحديث و الأثر،ماده «أو٤

؛١٥ /ه» ّ.ن.ك:الأكليل فى المتشابه و التأويل «إبن تيمي٥ 
فت»،؛ تلخيص التمهيد«معر٤٥و٢٥ / ٣ان،الميز

.٤٨٣ ـ ٤٨٢ / ١
.٢٥ / ٦.جامع البيان،٦
.٢٩ /.همان ٧

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٥٨ / ١.تفسير القمى،٨
.٢٨٩ /.همان ٩

.٥ / ٢٣ار،الأنو.بحار١٠
.٣٩ / ٣آن،قرفان در تفسيرن العر.مخز١١
.٣٤٠ / ٢.كمال الدين و تمام النعمة،١٢
.٧٣ / ١نه،.تفسير نمو١٣
.١٤٢ / ١اشى،ّ.تفسير العي١٤
.١٥١ /ضا ن أخبار الر؛عيو٦٣ /ات .كامل الزيار١٥
.١٩٢ / ٢ار،.بحار الأنو١٦



٨٦ (ع)قرآن و امام زمان  سال!بيست و يكم

.١٠٠ / ٢٤.همان،١٧
.٧٢٧ / ٢.تفسير صافى،١٨
..٣٨٧ / ٥الثقلين،.تفسير نور١٩
.٢١٣ / ١.الكافى،٢٠
.٢١٣-٢١٢ / ٣.نور الثقلين،٢١
.٢٨٧ / ٨ضة الكافى،.رو٢٢
.١٨٣ / ١اشى،ّ.تفسير العي٢٣
.٦٦٨ / ٢.كمال الدين و تمام النعمة،٢٤
.٢٠٥ / ٢،ّ.تفسير القمى٢٥
.١٢٤ / ٨نه،.تفسير نمو٢٦
.٣٦٥ /؛معانى الاخبار ١٠٨ /ق» .الخصال«صدو٢٧
.٢٤٢ / ٢اشى،ّ.تفسير العي٢٨
.٢٨٢ /ضة الكافى .رو٢٩

.٣٠٩ / ٥٢ار،.بحار الأنو٣٠
.١٥١-١٤٠ /ب«حكيمى» شيد مغر.خور٣١
.٣٤٦ /شاد .الار٣٢
.٦٦ / ٧.مجمع البيان،٣٣
.٦٧ /.همان ٣٤
.١٠٣٠ / چاپ لندن /ى» ّسِكِيس اّن فسِلِم كَلهيِات «و تور_جمه.تر٣٥
».٢٠٥؛«حكمت ٢٩ / ١٩ح نهج البلاغة إبن أبى الحديد،.شر٣٦
.٣٥٩ /.مقاتل الطالبين ٣٧
.١٢٥ / ٧.مجمع البيان،٣٨
.٣٧١ / ٧نه،.تفسير نمو٣٩
.٢١١ / ٢الثقلين،.نور٤٠
.١٧٨ /مت مهدى«طبسى» ى به حكو.چشم انداز٤١


